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  ∗بايد و نبايدهاي شعر و شاعري در پنج گنج نظامي

   

  دكتر احمد امين                                                                                    

  عضو هيĤت علمي دانشگاه شهر كرد

  دكتر منصور ميرزا نيا                                                                             

  عضو هيأت علمي دانشگاه شهر كرد 

    ∗                                                                            محمدرضا شاه كرمي

  چكيده

ي نظامي به بايدها و  ، به اندازه هاي خود در تاريخ ادبيات ايران هيچ شاعري در ضمن سروده

الاسرار بيش  اعري توجه نشان نداده است و پايبندي او به اين آرا در مخزننبايدهاي شعر و ش

شاعر جز در مواردي نادر، به تمام آنچه خود در باب شعر و شاعري . هاست از ديگر منظومه

توان او را  كند، مي با توجه به آنچه در اين خصوص پيشنهاد مي. گفته، التزام داشته است

او در .  زمينه شعر و شاعري به صدور بيانيه اقدام كرده استنخستين شاعري دانست كه در

شناسي در سرودن شعر،  ورزي، وقت كشي و دين اش شاعران را به ترك تعلق، رياضت بيانيه

كند و از كهن پيشگان و حسودان، دروغ، هجو  گويي و ديرپسندي توصيه مي  گويي و گزيده  تازه

 ضمن برتر شمردن سخن منظوم بر منثور، و دارد و و سرقت مضامين ديگران برحذر مي

بايد از شعر فروشي : گويد غيرقابل ترجمه دانستن شعر، و تاكيد بر آراستگي و ويرايش آن مي

  . پرهيز كرد، اما خريدار شايسته سخن را از دست نداد

  

  گنج نظاميشعرنظامي،شعروشرح،پنجشعري،سبك نظامي،بيانيه شعري، بايدونبايدهاي:كليد واژه

                                                 
  1385 /2/7:           تاريخ پذيرش         1385 / 9/3:    تا ريخ دريافت       ∗
   دانشجوي كارشناسي ارشد زبان و ادبيات فارسي دانشگاه شهركرد ∗
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  مقدمه

هاي خود مخاطب را با بايدها و نبايدهاي بسيار هشدار  نظامي گنجوي، در لابلاي سروده

اگرچه بعضي از . ؛ اين بايد و نبايدها در بردارنده آراي او در باب شعر و شاعري است   دهد مي

 حيث هاي آنان در اين باب از اند، سروده شاعران قبل و بعد از او به اين مطلب اشاراتي داشته

ها و آراي او را درباره  بايد و نبايدهاي نظامي ايده. كم و كيف با نظامي قابل مقايسه نيست

  : كند موضوعات زير منعكس مي

رياضت كشيدن، حضور شاعر در شعر، به نداي درون گوش سپردن، لزوم توفيق، زمان سرودن 

هاي ادبي،  شعر به آرايهگويي، نوآوري، ديرپسندي ، ضرورت آراستگي  شعر، كم گويي و گزيده

جويي در شعر و شاعري، مناعت طبع و غرور، ضرورت اتكاي شعر به شرع،  ويرايش، كمال

مداحي و شعر فروشي، لزوم پرهيز از درج دروغ در شعر، هجو، نقش حامي شايسته در پيشبرد 

  . شعر و كار شاعري و سرقات شعري

  

  رياضت كشيدن . 1

، مگر براي شاعري كه فقط به وزن و قافيه و نظمي تهي 1سرودن شعر كاري است بس دشوار

يابد كه پيوسته در حال  گويد كسي كليد گنج سخن را مي  نظامي مي2.از معني قناعت كند

  : رياضت باشد
 چو خواهي كه بر گنج يابي كليد

  

 نبايد عنان از رياضت كشيد  
  

  )20اقبالنامه، ص(                                  

  : و و شيرين و اقبالنامه بر سختي كار تأكيد كرده استاو در خسر
 سخن گوهر شد و گوينده غواص

 بيا گو شب ببين كان كندنم را... 
  

 به سختي در كف آيد گوهر خاص  

 نه كان كندن ببين جان كندنم را
  

  )31 ص خسرو و شيرين      (            
 به صد گرمي بسوزانم دماغي

  

 به دست آرم به شبها شب چراغي  
  

  )446، ص خسرو و شيرين(            
 به دشواري آيد گهر سوي سنگ

  

 زسنگش تو آسان كي آري به چنگ  
  

  : به نظر نظامي ماده شعر عبارت است از 
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   از جان مايه گذاشتن 1-1

گويد فكر قادر به آفرينش سخن بكر نيست، بلكه بايد از جان مايه گذاشت تا  نظامي مي

  :داند ابراين هركسي را سزاوار سخن گفتن نميسخني ارزشمند و نو آفريد، بن
 بدين دلفريبي سخنهاي بكر

 سخن گفتن بكر جان سفتن است
  

 به سختي توان زادن از راه فكر  

 نه هركس سزاي سخن گفتن است
  

  )47شرفنامه، ص(              

وهاتف در خطاب 3.و در خطاب به علاءالدين كرپ ارسلان نيز بر اين مفهوم تأكيد كده است

  4.داند راي و هوش مي نظامي سخن را عين جان، و شاعران شعر فروش را بيبه 

   خون دل خوردن 2-1

نشيند و با زحمت فراوان  داري مي زنده آنگاه كه نظامي براي سرودن اقبالنامه به مراقبه و شب

  : گويد رسد، مي اش به كان مضمون مي تيشه
 گهر جوي را تيشه بر كان رسيد

  

 پايان رسيدجگر خوردن دل به   
  

  )15اقبالنامه، ص(              

  : گويد و باز مي
 من آن ابرم اين طرف شش طاق را

 همه چون گيا جرعه خواران من
  

 كه آب از جگر بخشم آفاق را  

 زمن سبز و تشنه به باران من
  

  )19اقبالنامه، ص(              

كند،  غيب ميزماني كه محمد، پدر را به پذيرش درخواست شاه و سرودن ليلي و مجنون تر

  : گويد نظامي مي
  شنيدم5چون دل دهي جگر

  

 دل دوختم و جگر دريدم  
  

  ) 28ليلي و مجنون، ص(              

  لزوم حضور شاعر در شعر خود. 2

نظامي عقيده دارد كه شاعر تا ابد در شعر خود حضور دارد و هرچه از عمر را صرف بافتن 

 و خود را زنده در سحر حلال 6هاي اوست؛ كرده جايگزيني دارد كه سروده» فرش ازل بافته«

گويد سخنوران در آب درياي سخن خود پنهان و تا  و در جايي ديگر مي7.داند خود مي) شعر(

  :آورند اي كه اگر آنها را طلب نمايند، مانند ماهي سر از آب بيرون مي اند، به گونه ابد زنده
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 تا نگويي سخنوران مردند

 چون بري نام هر كه را خواهي
  

 سر به آب سخن فرو بردند  

 سر برآرد زآب چون ماهي
  

  )36پيكر، ص هفت(            

  : اش يكي است است؛ يعني شعر و سراينده» اين هماني«بنابراين رابطه شاعر و شعر رابطه 
 زو طلب كن مرا كه مغز من اوست

  

 ام؟ باز مانده لختي پوست من كي  
  

  )20پيكر، ص هفت(            

  : گويد يو نيز در همين باب م
 نظامي نيز كاين منظومه خواني

 نهان كي باشد از تو جلوه سازي

 پس از صد سال اگر گويي كجا او
  

 حضورش در سخن يابي عياني  

 كه در هر بيت گويد با تو رازي

 زهر بيتي ندا آيد كه ها او
  

  )445خسرو و شيرين ، ص(            

  

 به نداي درون گوش سپردن. 3

آورد و آنان را  ف، خضر، سروش و سراينده نهضت، سخن به ميان مينظامي در پنج گنج از هات

  : داند تعليم دهنده خود در سرودن شعر مي
 با سخنم چون سخني چند رفت

 هاتف خلوت به من آواز داد
  

 كسم انديشه درين پند رفت بي  

 ...وام چنان كن كه توان باز داد
  

  )47الاسرار، ص مخزن(            

  8.كند پذيرد و به رهنمودهاي او عمل مي ميو نظامي پند هاتف را 

در هفت پيكر سروش تعليمگر نظامي است و شاعر معتقد است كه جبرئيل خود بر صحيفه ي 

  : زند آثارش رقم مي
 جبرئيلم به جني قلمم

 كاين فسون را كه جني آموز است
  

 بر صحيفه چنين كشد رقمم  

 جامعه نو كن كه فصل نوروز است
  

  )19، صپيكر هفت(            

 31دهد و او رهنمودهاي خضر را طي  در شرفنامه خضر داستان گفتن را به نظامي تعليم مي

  9.بيت بيان كرده است
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  لزوم توفيق. 4

هاي خود  داند و در سروردن منظومه نظامي عنايت خداوند را در موفقيت شاعر بسيار مؤثر مي

 ياري خوانده و توفيق خود و در نظم شرفنامه خدا را به. طلبد پيوسته از خدا ياري مي

  : گويد الدين مي و در پايان خطاب به اتابك نصرت10خوانندگان منظومه را از او طلبيده است
 مرا داد توفيق گفتن خداي

  

 تو را باد تأييد و فرهنگ و راي   
  

  )527شرفنامه، ص(              

براي انجام اين واپسين و 11بيند و در اقبالنامه نيز توفيق خود را در توجه و عنايت خدا مي

خواهد كه كماكان او را در انجام اين منظومه هم  مثنوي خود به خدا متوسل شده و از او مي

هاي خود  چنين ديدگاهي نظامي را بر آن داشته است كه تمام مثنوي12.ياري كرده و موفق كند

االله  بسم« آيه شريفه را با نام خدا و ستايش او آغاز كند؛ بيت اول نخستين دفتر شعر خود را به

نام .  مزيّن فرموده و اولين كسي است كه سخن را به پهلوي آيه نشانده است13»الرحمن الرحيم

  : گويد داند و خطاب به خود مي خدا را آغاز هر فكر و پايان هر سخن مي
  فاتحه فكرت و ختم سخن

  

 نام خداي است بر او ختم كن  
  

  )2الاسرار،ص مخزن(              

  مناسب سرودن شعرزمان . 5

آيد كه گاه سراسر شب به كار  از بيانات او برمي. داند نظامي بهترين زمان سرودن را سحرگاه مي

خاسته و مشغول سرودن شعر  سرودن شعر مشغول بوده است و گاه سحرگاه از خواب برمي

  . داده است شده است؛ زيرا آرامش شب و خلوت را بر اوقات ديگر ترجيح مي مي

  

   شب1-5
 بر صفت شمع سرافكنده باش

  

 روز فرو مرده و شب زنده باش  
  

  )44الاسرار، ص مخزن(            
 من به چنين شب كه چراغي نداشت

 خون جگر با سخن آميختم
  

 بلبل آن روضه كه باغي نداشت  

 آتش از آب جگر انگيختم
  

    )50همان، ص(              
 چو شمشيري قلم در دست مانده   من از ناخفتن شب مست مانده
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 يمبدين دل كز كدامين در درآ

 14طرز آرم كه ارز آرد زبان را چه
  

 كدامين گنج را سر بر گشايم

 چه برگيرم كه درگيرد جهان را
  

  )13خسرو و شيرين، ص(            

گويد كه رقيبان و پاسبانان،  در شرفنامه نيز از شبي روشن، مهتابي، آرام و خلوت سخن مي

نشيند  در چنان شبي به مراقبه مي. كرت پاي بست شده استسرمست خوابند و او به زنجير ف

چيند و هر كه را  بيند كه از آن خرما مي ربايد، در رؤيا باغ نغزي مي كه خواب او را در مي

سازد و به تنظيم طرح شرفنامه  در همان شب شمعي را روشن مي. دهد بيند به او مي مي

  :  در شب اشاره كرده استدر واپسين مثنوي خود هم به سرودن. پردازد مي
 چو طوفان انديشه را هم گرفت

  

 شب آمد در خوابگاهم گرفت  
  

  )13اقبالنامه، ص(            

كند و براي  و در چنين فضاي خلوت و آرام شروع به بافتن حلهّ هفت رنگ سخن مي

ويد گ در ادامه، مي15.آورد آميزي آن از خم لاجورد آسمان، گاه ازرق و گاه زرد بيرون مي رنگ

  : در چنان شبي در بركه لاجورد آسمان مشغول صيد سخن بودم
 من آن شب تهي مانده از خواب و خورد 

  

 شناور در اين بركه لاجورد  
  

  )14اقبالنامه، ص(              

زار آسمان، آهوان شير مست معني و  آن شب از دولت شاه در سبزه: افزايد در ادامه مي

   16.افكندم  سخن را به دام ميمضمون و از درياي فلك ماهيان شگرف

  

   سحرگاه 2-5

گويد خوراك سحرگاهي من شعر  داند و مي الاسرار را از فيض سحر مي نظامي آفرينش مخزن

  : داند است و خود را به واسطه چنين سحر زنده مي
 سحر حلالم سحري قوت شد

  

 نسخ كن نسخه هاروت شد  
  

  )45الاسرار، ص مخزن(             

  : شمارد هاي سحرگاهي مي دست نخورده آن را جلوهو مضامين بكر و 
 آنچه در اين حجله خرگاهي است

  

 گري چند سحرگاهي است جلوه  
  

  )179الاسرار، ص مخزن(             
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الاسرار را صبحگاهان به پايان برده و سرايش اقبالنامه را سحرگاهان آغاز  نظامي، نظم مخزن

  : كرده است
 سحرگه كه سر بر گرفتم زخواب

 ر سخن بركشيدم بلندسري
  

 بر افروختم چهره چون آفتاب  

 پراكندم از دل بر آتش سپند
  

  )165اقبالنامه، ص(             

داند كه بر پايه روايات بامدادن  و نيز در اقبلنامه خود را همانند خروس سپيد عرشي مي

ويي از همچنان كه منظومه ليلي و مجنون را جاد17آيند خروسان ديگر از نواي او به صدا مي

  : نامد  و سحر سحرگهي مي18شمارد چاشني دم سحرخيزي خود مي
 زين سحر سحرگهي كه رانم

  

 ي هفت سبع خوانم مجموعه  
  

  )40ليلي و مجنون، ص(                        

  گويي گويي و گزيده كم. 6

گويي و  هاتف دل نظامي را به كم. گوي باشد  گوي و گزيده در باور نظامي شاعر بايد كم

  :كند گويي ترغيب نموده و از پرگويي منع مي زيدهگ
 سخن بسيار داري اندكي كن

 گوي تا بر كار گيرند سخن كم
  

 يكي را صد مكن، صد را يكي كن  

 كه در بسيار، بد، بسيار گيرند
  

  ) 30خسرو و شيرين، ص(             

، از اين كار كند كه اگر چه بسيار گويي براي تو كار آساني است و باز به نظامي توصيه مي

و او كه 19.دشنامي است بسيار بزرگ» پرمگو«يا » بسيار مگو«بپرهيز، زيرا همين كه به تو بگويند 

  : كند گويي را توصيه مي گويي و گزيده فرمانبر هاتف دل است كم
 با اينكه سخن به لطف آب است

  

 كم گفتن هر سخن صواب است  
  

  )47ليلي و مجنون، ص(            

  : ورزد  گويي نظر دارد و از پر گفتن اكراه مينظامي بر گزيده
  گوي چون در كم گوي و گزيده

 لاف از سخن چو در توان زد
  

 تا زاندك تو جهان شود پر  

 آن خشت بود كه پر توان زد
  

  )47ليلي و مجنون، ص(            

  20.داند كند، افزوني ابيات را ملاك برتري نمي الاسرار را با حديقه مقايسه مي و آنجاكه مخزن
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  گويي نوآوري و تازه. 7

ها، تركيبها  نظامي در شعر خود،واژه. كنند بودن سخن تأكيدمي شاعران صاحب سبك بر لزوم تازه

  . و مضامين تازه به كار برده است

، خسرو 22»نو كان«و » نوبر«، هفت پيكر را 21»نوگل«و » تازه « الاسرار را شعبده نظامي مخزن

بكر «و » عروس تازه روي«، اقبالنامه را 23»عروس بكر«و » دستباف تازه«، »بهار نو«و شيرين را 

بنابراين صاحب سبك شخصي 25.خوانده است» تازه عروس«و ليلي و مجنون را 24»شوهر فريب

  :نامد اي است كه آن را شيوه غريب و طرز غريب مي و تازه
 شيوه غريب است مشو نامجيب

  

 گر بنوازيش نباشد غريب  
  

  )36الاسرار، ص مخزن(            
 ولي آن كز معاني با نصيب است

  

 بداند كاين سخن طزي غريب است  
  

  )446خسرو و شيرين، ص        (            

نظامي از تكرار و واگويي سخنان ديگر شاعران پرهيز كرده است، زيرا كه اين كار را ناقض 

  : گويد در اقبالنامه مي. پردازد پس به نظم داستانهاي دست نخورده مي. داند نوآوري مي
 دري بود ناسفته من سفتمش

  

 به فرخ ترين طالعي گفتمش  
  

  )292اقبالنامه، ص(            

نظامي در هفت پيكر از تكرار آنچه فردوسي گفته بود خودداري كرده و به حريم سخن او 

م گفته يعني آنجا كه فردوسي ني» آنچه او نيم گفته بد«وارد نشده است مگر آنجا كه به قول او

   27.رها كرده، نظامي به تكميل آن پرداخته است

  : گويد و خطاب به خود مي
 بس كن اي جادوي سخن پيوند

  

 سخن رفته چند گويي، چند  
  

  )83هفت پيكر، ص(              

اگر حقيقت افسانه يكي باشد و : گويد هاي ديگران مي و باز ضمن تأكيد بر رد واگويي گفته

و اگر ديگران مس را 28.د، با شيوه خود از پلاس، حرير خواهد كرداي نباش از باز گفتن چاره

اي از داستانهاي شرفنامه و خسرو و شيرين  در پاره29.اند من از نقره زر خواهم ساخت نقره كرده

 كوشد از تكرار كند كه مي كه زمينه داستان با سخن فردوسي يكي است، نظامي خاطر نشان مي

  . ر آنجا كه از باز گفتن گزيري نباشد سخنان فردوسي پرهيز كند مگ
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دارد،  در اينجا خضر كه تعليمگر اوست، او را از تكرار آنچه فردوسي گفته است برحذر مي

 يا بخواهد روايت 30.داند، مگر آنجا كه شاعر ناچار باشد زيرا يك در را دوبار سفتن شايسته نمي

   31.نادرست فردوسي را اصلاح كند

ردازي تقليدي به مبارزه برخاسته است خضر او را به نوآوري فرا پ گويي و سخن با كهن

كند  دوزي نمي تواند دعوي كهن  پس او تا مي31.دارد باز مي» كهن پيشگان«خواند و از پيروي  مي

  : ها و گلهاي تازه سرو كار داشته باشد خواهد مانند نسيم بهاري با شكوفه و مي
 تا توانم چو باد نوروزي

  

 كهن دوزينكنم دعوي   
  

  )83پيكر، ص هفت(            

قابل توجه است كه نظامي در مقايسه با شيوه تازه خود، حتي ترفندهاي ابتكاري شاعران 

  32.داند عصر خود را كهن و باستاني مي

عقيده دارد و تغيير ) جايگزين شدن سبك نو به جاي كهنه(نظامي به ضرورت تغيير سبك 

  : داند رت اجتناب ناپذير ميسبكها را به مقتضاي زمان، يك ضرو
 به هر مدتي گردش روزگار

 سرآهنگ پيشينه كجرو كند

 گونه بر نو خطان سخن بدين

 زمان تا زمان خامه نخلبند

 آب و رنگ گردد ازگوهري چو گم
  

 زطرزي دگر خواهد آموزگار  

 نوايي دگر در جهان نو كند

 هاي كهن كند تازه پيرايه

 سر نخل ديگر برآرد بلند

 ري سر برآرد ز سنگدگر گوه
  

  )11 و 10اقبالنامه، ص(            

اي كه در عراق رواج دارد، هدايت  و جالب است كه خضر، نظامي را به جريان شعري تازه

  34.كند مي

  :داند و نظامي نيز سبك خود را سبك عراقي مي
 چرا گشتي در اين بيغوله پابست

  

 چنين نقد عراقي بر كف دست  
  

  )37 صخسرو و شيرين،(            

ها را با نوآوري و  بزرگان عصر شاعر، شعرشناس و اهل ذوق و ادبند لذا نظم بهترين داستان

اي به نظامي نظم ليلي و مجنون را  شروانشاه در نامه. اند تازگي سخن از نظامي چشم داشته

  : شود خواستار مي
 ر مكنونراني سخني چون د   خواهم كه به ياد عشق مجنون
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 چون ليلي بكر اگر تواني 
  

 بكري دو سه در سخن نشاني
  

  )25ليلي و مجنون، ص(            

  :كند و اهليت و شعرشناسي را به نظامي گوشزد مي
 داني كه من آن سخن شناسم

  

 كابيات نواز كهن شناسم  
  

  )25ليلي و مجنون، ص(            

گو است و همين امر رشك حاسدان  را  نظامي شاعري صاحب سبك، نوآور و تازه

گويد به دليل  كند و مي اي به صراحت به اين امر اشاره مي وي در قصيده. خته استبرانگي

در 34.گيرم مورد آزار حاسدان قرار مي) ي خاطرم است مضامين بكري كه زاده(حلالخواري 

الاسرار و ليلي و مجنون و خسرو و شيرين از دشمني حاسدان شكوه كرده و به نكوهش  مخزن

الاسرار را به نكوهش رشكبران اختصاص داده و  لت پانزدهم مخزنمقا35آنان پرداخته است؛

هاتف غيب او را از دشمني حاسدان و . ناميده است» وقاحت ابناي عصر«مقالت بيستم را 

شاعردر برابر 36.خواهد حتي يك نفس از آنها غافل نباشد دهد و از او مي رشكبران هشدار مي

آزرم،  درآي، بي نمك، روبه، ژاژخاي، سايه، دغل را بيدزدان و ساعيان، لحني تند دارد و آنها 

 37.خواند سگ، كپي، زردگوش، شب چهارشنبهي، دزد و نقب زن مي

  ديرپسندي. 8

گويد هرگاه فلك تندرو در مقابل  كند و مي نظامي شاعران را به ديرپسندي سفارش مي

پيشه كن و به » پسنديدير«ات نرم و رام شد براي آنكه سخن بلند و ارزشمند بگويي  انديشه

دهند قانع مباش تا تو را بهتر از آن بدهند؛ چرا كه دير  آنچه در پرده سخنوري به تو نشان مي

 :شود پسندي باعث آفرينش سخن بلند و ارزشمند مي

 چون تك انديشه به گرمي رسيد

 به كه سخن دير پسند آوري

 هرچه در اين پرده نشانت دهند

 تسينه مكن گر گهر آري به دس
  

 تندرو چرخ به نرمي رسيد  

 تا سخن از دست بلند آوري

 گر نپسندي به از آنت دهند

 بهتر از آن جوي كه در سينه هست
  

  )44الاسرار، ص مخزن(            

  هاي ادبي ضرورت آراستگي شعر به آرايه. 9

  نظامي چون. از ويژگيهاي سبك شعر آذربايجاني توجه فراوان شاعران به بديع و بيان است
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اصر خود خاقاني از بديع لفظي و معنوي بهره گرفته و در بيان نيز بيشتر به تشبيه و استعاره  مع

  . گرايش داشته است

اونخست گرايشي به . هاي ادبي باشد نظامي بر اين باور است كه شعر بايد آراسته به آرايه

را چنان پس از آن وعده داد داستان . ديد روح مي سرودن نداشت، زيرا آن را خشك و بي

او براي دستيابي به اين مهم با استفاده از . بازسازي كند كه خواننده شيفته و عاشق آن شود

روح را در زبان هنري خود  هاي بديعي و بياني، آن داستان خشك و بي ها و به كمك شيوه آرايه

  38.اي بازسازي كرد كه برخلاف انكار پيشين، به تعريف و تمجيد از آن پرداخت به گونه

هاي هفت پيكر را در زبان شعري خود پرداخت و بازسازي نموده و  نظامي همچنين قصه

چون بنا باشد كه گزارش «: گويد  در شرفنامه مي39.خود به اين موضوع اشاره كرده است

تاريخي به نظم درآيد براي تزيين آن از بيش و كم و پيرايه بستن چاره نيست و من اگر 

ي من نغز گفتاري و شعرپردازي است،  ام حق دارم، زيرا شيوه سانه بستهاي چند بر اين اف پيرايه

  )74ص: 1381نظامي، ( 40».اند نگاري چرا كه تاريخ را ديگران نوشته نه تاريخ و وقايع

در ديدگاه او سخن منظوم بر سخن منثور بسيار فضيلت دارد و مقام نظم بالاتر از نثر است، 

اختصاص داده است و در » برتري سخن منظوم از منثور« عنوان الاسرار بابي به نظامي در مخزن

  : كند تأكيد مي) نثر( سرسري  بر سخن نسخته) شعر(آن به ترجيح سخن سنجيده و موزون 
 چون كه نسخته سخن سرسري

 دار ببين چون بود نكته نگه
  

 هست بر گوهريان گوهري  

 نكته كه سنجيده و موزون بود
  

  )40الاسرار، ص مخزن(            

و بعد از آن هم از مقام والاي شاعراني كه سخن را هنرمندانه در قالب نظم ريخته و خالق 

  41.داند و زنده به آن مي)شعر(كندوخود را نظرباز و عاشق سخن اند تمجيدمي سخن موزون شده

شعر گره خوردگي احساس، عاطفه و وزن با عناصر خيال است و واضح است كه هر 

اي مخصوص به خود دارد و عناصر خيال را مطابق ذوق و سليقه  هشاعري احساس و عاطف

 اي ترجمه كرد كه ظرافتهاي آن، وجود شاعر توان شعر را به گونه برد؛ پس نمي خود به كار مي

  : گويد به دليل نظامي مي. و پيام اصلي او در آن حفظ شود
 لغت همه علومي چو از آن نمط بگردد

  ان بگرددزب كه شعردارد چو از آن نمطي

 سلب دگر بپوشد به سياقت معاني  

 چه نوشتن آيد از وي؟ چه رسد به ترجماني؟
  

  )295گنجينه، ص(              
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 . پذير نيست بنابراين به باور نظامي شعر ترجمه 

  ويرايش. 10

هاي شعري خود، به  آيد كه او قبل از تحرير نهايي متن منظومه از بعضي ابيات نظامي برمي

 ديرپسندي  پرداخته است و اين نيز نشانه آرايش و در واقع به ويرايش آنها مياصلاح، پيرايش، 

هاي خود فرمان  هاتف به طور صريح، نظامي را به ويرايش سروده. و به پسندي او بوده است

شمشير سخن را به طرز آهنگران، اول بساز و آنگاه صيقل بده، يعني با «: گويد دهد و مي مي

همچنين در ) 30ص:1380نظامي، (42».پيرايش آنها بپردازددقت به حك و اصلاح و 

كند كه در تحرير متن منظومه، تأويل و آهستگي پيشه كند تا  الاسرار به دبير سفارش مي مخزن

توان گفت نظامي امر به  مي. اگر با سخني دور از ادب و فصاحت برخورد كرد آن را بزدايد

گويد شبي سوادخردنامه را در دست  ه نيز ميدر مثنوي خردنام43.دهد ويرايش محتوايي مي

 چنانكه رسم –انداختم و  ها را دور مي اندوختم و گاهي ناپسنديده گاهي مضمون مي«گرفته 

: 1383نظامي،  (44». به حك و اصلاح و زير و رو كردن آن مشغول بودم-شعرپردازي است

  .دهد و اين همان كاري است كه امروزه ويراستار انجام مي) 13ص

  

  جويي در شعر و شاعري كمال. 11

بر آن است كه شاعر بايد مسير تكامل را طي كند، او 45»لابروير«و » هراس«حكيم نظامي مانند 

سرايد، براي شكوفا كردن استعدادهاي خود منتظر  از همان زماني كه اولين منظومه خود را مي

ديرپسندي و به پسندي شاعر 46.باد شمال جواني است و ذوق شاعري در او ميل به كمال دارد

مصراعهاي دوم چهار بيت زير . نيز در راستاي همان كمال طلبي او در شعر و شاعري است

خواهد بهتر از آن شود  دهند؛ چرا كه او مي جويي نظامي در سرودن شعر را نشان مي دقيقاً كمال

 :كه هست

 به كه سخن دير پسند آوري

هرچه درين پرده نشانت دهند

 ن گر گهر آري به دستسينه مك

 چون فلك از پاي نشايد نشست
  

 تا سخن از دست بلند آوري  

نت دهندآگر نپسندي به از 

 بهتر از آن جوي كه در سينه هست

 تا سخني چون فلك آري به دست
  

  )44 و 43الاسرار،ص  مخزن(          
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شاعري، خود را نظامي در همان آغاز . ماند اي از تلاش باز نمي جو لحظه و البته شاعر كمال

شاعران ديگر بايد به من حساب : گويد  داند و مي تر از شاعران هم عصر خويش مي كمال يافته

ام و بيشتر  من آنها را در اين مرحله سخنوري رها كرده و پشت سر گذاشته«پس بدهند چرا كه 

رحله و اگرچه در همان م) 223ص: 1374زنجاني،(47».ام از يك مرحله بر آنان پيشي گرفته

خواهد تا اوج بلند اين كار  بيند باز در فكر ترقي و تعالي است و مي همتايي براي خود نمي

شود؛ در كار شاعري حتي اگر همدم  چيز مانع از تكامل تو نمي گويد هيچ هم او مي48.پرواز كند

 ورزد؛ زيرا دخل بنگاه ربوبيت بسيار بيش از جبرئيل شوي، قضا و قدر بر اين كار بخل نمي

 مدعي است كه –ها   در شرف اين نامه بر ديگر نامه-شرفنامه در نظم49.خرج تو است

خواهد آن را در حد كمال بسرايد و از آن پرده بردارد كه پخته و كمال يافته باشد؛ چرا كه  مي

 50هاي كال براي ميوه افشاندن بجنباند، آدم نارسيده و ناقصي است؛ اگر كسي درختي را با ميوه

تواند در حد كمال كار را انجام دهد كه متاع او خريدار داشته و بازار سخن   صورتي مياما در

داند، حتي اگر خريدار  در هفت پيكر سرودن شعر كامل عيار را وظيفه خود مي51.با رونق باشد

وظيفه من دادن زر تمام عيار ده دهي است، نه ده پنجي نيم عيار، و «: گويد هم نداشته باشد؛ مي

 كسي خريدار مشك سخن من نباشد، همين بس كه حريرنامه من سرمايه مشك يافته اگر

 را اندرز – فرزند خود –و در ليلي و مجنون، آنجا كه محمد ) 20ص: 1380نظامي،  (52».است

 در يكي از 53.داند دهد خود را در نقطه اوج سخنوري و در حد كمال اعلاي اين فن مي مي

خاتم پيغمبران است ) ص( به من ختم شده و همچنانكه محمد سخن«: گويد  قصايد خود مي

من هم خاتم سخنوران هستم و از اين سبب بر در ضمير من كه حرمخانه غيب مضامين و 

 )290ص: 1383نظامي،  (54.زده است» الكتاب ختمه كرم«معاني است، مهر جاوداني 

  

  مناعت طبع و غرور. 12

و غرور داشته باشد و تا مصرانه از او نخواهند، شعر به باور نظامي شاعر بايد مناعت طبع 

دهد تا  خضر كه معلم نظامي است، فرمان مي. نسرايد و يا دفتر شعر خود را به نام كسي نكند

 نگردي، در جاي خود بماني و  مانند ديگر شاعران براي يافتن خريدار سخن خود، گرد جهان

 و 54.به سراغ تو آيد و خريدار گوهر تو شودبر سر عروس سخن شكر بريزي؛ تا اسكندر زمانه 

  : كند نظامي كه دانشپذير اوست، چنين سفارش مي
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  سخن تا نپرسند لب بسته دار

  

 گهر نشكني تيشه آهسته دار  
  

  )39شرفنامه، ص(            

  : كند الاسرار بر همين مفهوم تكيه مي و در مخزن
 چون سخنت شهد شد ارزان مكن

 تتا ندهندت مستان گر وفاس
  

 شهد سخن را مگس افشان مكن  

 تا ننيوشند مگو گر دعاست
  

 )43الاسرار، ص مخزن(            

  شعر و شرع. 13

از اوايل قرن ششم با پيشگامي سنايي، عرفان و اصطلاحات صوفيه به حوزه غزل راه يافت؛ 

يي قصيده نيز در آن عصر با ابتكار او حال و هوا. عرفان سنايي، عرفاني شرعي و اخلاقي است

هاي عرفاني و  و بخش قابل توجهي از انديشه» زهد و مثل«تازه به خود گرفت و آميخته با 

طريقه عرفاني او كه در حقيقت شرع و پند و موعظه است، مورد توجه بسياري «. تصوف شد

نظامي اگر چه ) 114ص: 1382شميسا، (» .از شاعران مخصوصاً نظامي و خاقاني قرار گرفت

نظامي در .  خود را دارد، از ادامه دهندگان اسلوب فكري سنايي استاسلوب تازه و خاص

 بيت، در هفت 214 بيت، در ليلي و مجنون 218 بيت، در خسرو و شيرين 334الاسرار  مخزن

 بيت را به تحميديه و مناجات و نعت 84 بيت و در اقبالنامه 243 بيت، در شرفنامه 169پيكر 

ها و مناجاتهاي او از  صاص داده است كه تحميديهو دعا و نياش اخت) ص ( حضرت رسول

شود و همگي مبين  ها و مناجاتهاي زبان فارسي محسوب مي ترين و زيباترين تحميديه دلكش

نوعي عرفان نزديك به شرع و حاوي مضامين اخلاقي و معنوي و بيانگر پايبندي عميق نظامي 

 به شعر شرعي گرايش دارد و معتقد الاسرار نظامي به ويژه در مخزن. به چنين مضاميني است

  : است كه شعر بايد مبتني بر شرع باشد؛ اول شرع بعد شعر
 تا نكند شرع  تو را نامدار

  

 نامزد شعر مشوزينها  
  

  )43الاسرار، ص مخزن(            

نمايد و تو را به سرزمين معاني و مضامين رهنمون  چرا كه شرع، به شعر تو راه عرش مي

زيرا شعر 56كند، ه متكي بر شرع است، شاعر را فرمانرواي ملك سخن ميو شعري ك55كند، مي

گويد كه به شعر هويت و اعتبار  همو مي. شرعي در نظر او نقطه مقابل شعر مديحه است

معنوي و اخلاقي بخشيده و آن را از انواع آلودگيها و وصف مي و ميكده و ميگساري شاهان و 
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ام، پس زاهد و راهب به  م دين و خرد و پاكي آوردهطلبي سلاطين پاك كرده و به حري لذت

 و چون شعر خود را نشأت گرفته از 57پاس اين خدمت، خرقه و زناّر خود را نزد من انداختند

  58.نامد داند، آن را سحر حلال مي شرع مي

  نظامي و مداحي . 14

باري و مداح اگرچه نظامي پادشاهان اتابكان و شروانشاهان را مدح كرده است، شاعري در

اشعار او از تعريف و تمجيدهاي تملقي و چاپلوسي عاري است و هيچگاه به طمع «نيست 

جيفه دنيوي خود را آلوده نساخته و مانند بيشتر شاعران عمر خود را به مديحه سرايي سلاطين 

 و به واسطه علو طبع به سلاطين و امرا و متمولين اعتنايي نداشته... و اغنيا صرف نكرده است

  ) 18ص: 1374زنجاني، . (تمام اوقات خود را در خانقاه خود به سر برده است

اي  نظامي مداحي و شعر فروشي را براي برخورداري از زر و سيم و نعمتهاي دنيا، معامله

  : به نظامي در خور تأمل است» هاتف«داند؛ خطاب  غيرمعقول و ابلهانه مي
 سخن جان است و جانداوري جان است 

 راي و هوشمند دم بين كه چون بيتو مر
  

 مگو، چون جان عزيز از بهر آن است  

 فروشند كه جاني را به ناني مي
  

  )31خسرو و شيرين، ص(            

سخنداني چشمه حكمت است، ولي اين چشمه به سبب شاعران گدا طبع : گويد نظامي مي

ان زرند، براي  و بر آن است كه شاعران شعر فروش كه مردگ59و مدح خوان خشكيده است

اي  اند و به تبعيت از هاتف، شعر فروشي را معامله را از بين برده» سيم سخن«زراندوزي اعتبار 

تر   از همه كس فرومايه–ترند   گرچه فاضل-او شاعران شعر فروش را60.داند آميز مي خسران

  :گويد  و در مقام اعتراض و حسرت مي61داند مي
 ميوه دل را كه به جاني دهند

  

 كي بود آبي كه به ناني دهند  
  

  )42الاسرار، ص مخزن(            

او اهدافي غير از اينها . مدح نظامي متعادل است و فقط به دليل رسيدن به زر و سيم نيست

هاي خود نياز به كمك ممدوح دارد، چرا كه جز به  دارد، از جمله براي پايان دادن منظومه

  62.تتوان سف الماس دولت، لعل انديشه را نمي

شود كه نه تنها با بيانات نظامي در مورد مداحي و شعر  در پنج گنج بندرت ابياتي يافته مي

  : فروشي و مناعت طبع تناقض دارد، بلكه در شأن شخصيت نظامي نيست؛ از جمله دو بيت زير
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 با فلك آن شب كه نشيني به خوان

 زنم كاخر لاف سگيت مي
  

 پيش من افكن قدري استخوان  

 زنم د گيت ميدبدبه بن
  

 )37 و 36الاسرار،ص  مخزن                    (        

  دروغ در شعر. 15

كند؛ چرا كه در نظر او كژ گويي از ارزش  حكيم نظامي بر پرهيز از درج دروغ در شعر تأكيد مي

باورهاي مذهبي او، و ارزش والايي كه براي سخن قائل است در تنفر او از . كاهد سخن مي

گور، حقيقت بيان نشده  گويد در نظم افسانه بهرام و نيز مي. تأثير نيست ر شعر بيدرج دروغ د

لذا تصميم دارد كه در 63.است، ولي راستي همچنان در ميان ما برقرار است و بايد يافته شود

نظم اين افسانه جز حقيقت نگويد و از سررشته حقيقت منحرف نشود و با وسواس و دقت 

نظير است و  اي يكتا و بي ر اين داستان از هم نگسلد؛ چرا كه رشتهمواظب است رشته سخن د

او مدعي است بناي سخن را براساس محكم 64.او سعي دارد آن را در نهايت فصاحت بيان كند

  65.تعديل كرده و آرايش داده است راستي نهاده و حتي آنچه را راست پنداشته است،

 66.رسد  در غير اين صورت، دروغ به نظر ميگويد سخن بايد باور كردني باشد، نظامي مي

 در قسمتهاي پاياني شرفنامه بار 67.دهد پذير را بر راست باورنكردني ترجيح مي اما دروغ توجيه

شود در مواضعي كه  ديگر لزوم پرهيز از درج دروغ در شعر را مورد تأكيد قرار داده، مدعي مي

 به زيور راستي آراسته؛ چرا كه سخن اگر بر ناراستي وجود داشته است، آن را اصلاح نموده و

به همين جهت، فرزند . راستي رهنمون نشود هر چند به ظاهر متعالي باشد، فاقد ارزش است

 68.كند خويش را از شاعري منع مي

  نظامي و هجو. 16

نظامي شاعري هجوپرداز نبوده است، اما هجويه سرايي را براي مقابله با دزدان سخن، حق 

او معتقد است كه شاعران همه قدرت هجا دارند و اين ابزار را به منزله دور . داند شاعر مي

داند كه شاعران به كمك آن، دزدان سخن را از وارد شدن به حريم شعر خود باز  باشي مي

داند كه بر گنج معاني شاعر، چنبره زده است تا دزدان سخن، آن  دارند و نيز مانند ماري مي مي

  69. حريصانه نربايندرا به رايگان و

به همين دليل، 70كند، نظامي با وجود در دست داشتن كمان هجو، هيچگاه از آن استفاده نمي

. اند دزدان سخن گه گاهي كشتزار سخن او را مورد دستبرد قرار داده، در آن خلل پديد آورده
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 آلوده نكند و داند و بر آن است كه خود را به اين خوي بد مي» خوي بد«حكيم نظامي هجو را 

 71.داند در مسير كار شاعري، رهاورد خوي خويش را براي خود كافي مي

  

  گيري نتيجه

نظامي به آراي خود در موارد نقش مراقبه و خلوت در سرودن شعر، نقش توفيق و عنايت الهي 

گويي، نوآوري، ديرپسندي، ضرورت  گويي و گزيده در موفقيت شاعر، زمان سرودن شعر، كم

جويي در شعر و شاعري، هجو و سرقات  هاي ادبي، ويرايش، كمال  شعر به آرايهآراستگي

الاسرار مشهودتر  اين پايبندي در مخزن. شعري، كاملاً پايبند و عامل به ادعاهاي خود بوده است

  : گويد است؛ اما آنجا كه خطاب به ممدوح مي
 با فلك آن شب كه نشيني به خوان

 زنم كاخر لاف سگيت مي
  

 من افكن قدري استخوانپيش   

 زنم؛ دبد به بندگيت مي
  

در همان منظومه به . آراي خود را درباره مناعت طبع و غرور و مداحي نقض كرده است

آنچه در مورد لزوم اتكاي شعر به شرع گفته، كاملاً پايبند بوده است، اما در دو منظومه هفت 

لاق و عفت كلام غيرقابل انكار پيكر و خسرو و شيرين اگرچه دقت و توجه او به حفظ اخ

البته نقش موضوع اين . ها گاهي آراي خود را ناديده گرفته است است، در جاي جاي منظومه

  . دو منظومه را در چنين عدولي نبايد ناديده گرفت

با توجه به گستردگي آراي نظامي در باب شعر و شاعري و دقت و تعمدش در بيان اين 

عر تبيين كننده قواعد شعر و شاعري دانست كه در لابلاي داستانها بيانيه آرا، بايد او را اولين شا

شعري صادر كرده است چرا كه قبل از او هيچ شاعري چنين نگرشي نداشته است و اين تعيين 

چهارچوب و در واقع تنظيم بيانيه، خشت اول بنايي بود كه بوسيله اين شاعر گذاشته شد، ولي 

رهنمودهاي هاتف، خضر و . س از او به تكميل آن نپرداختندهرگز شاعران معاصر و يا پ

سروش در حقيقت قسمت اعظم بيانيه شعر و شاعري نظامي است و نظامي خود بندهايي به آن 

  : مواد مهم اين بيانيه به شرح زير است. افزوده است

  ) 47الاسرار، ص مخزن. ( ضرورت ترك طمع و هوا و هوس-1

  ) 48الاسرار، ص مخزن. (نده شد به عشق هرگز نميرد آنكه دلش ز-2

  ) 47الاسرار، ص  مخزن. (شود  ترك تعلق با پيروي از دل ميسر مي-3
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 حواس پنجگانه راهزن شاعر و فاسق و تردامنند، بايد از آنها پرهيز كرد و تسليم دل شد تا -4

  ) 49 و 47الاسرار، ص  مخزن. (به آبروي واقعي دست يافت

  ) 48الاسرار، ص  مخزن. ( مشاور دلسوز دل است تنها يار غمخوار و-5

  ) 30خسرو و شيرين، ص. ( در شاعري همت و اراده داشته باشيد-6

  ) 30خسرو و شيرين، ص. ( در نظم سخن مقاوم و شكيبا باشيد-7

  ) 30خسرو و شيرين، ص. ( از شتاب در نظم سخن بپرهيزيد-8

   . ران، چرا كه سخن دل خوشايند است مضامين ناب شعري را از دل طلب كنيد نه از ديگ-9

  ) 47الاسرار، ص مخزن( 

خسرو و شيرين، . (شود ارزشمندتر است و جان به وسيله سخن ارزشمند مي  سخن از جان-10

  ) 31ص      

  ) 31خسرو و شيرين، ص. (آيد به سختي به دست مي) شعر( گوهر ارزشمند سخن -11

خواهيد        غمگين مباشيد؛در فرصتي ديگر به آن دست اگردر صيد مضامين شعري باز مانديد -12

  ) 52شرفنامه، ص. (     يافت؛ پس تعجيل مكنيد 

  ) 30خسرو و شيرين، ص. (شناس باشيد  براي سرودن شعر وقت-13

                      نكند؛                        بان وار در كمين شاعرند، پس وظيفه شاعر آن است كه غفلت  حسودان بسياري ديده-14

  ) 31خسرو و شيرين، ص. (آنگونه سخن گويد كه به او تعرض نشود

  ) 30خسرو و شيرين، ص. (محكم، استوار و دلنشين بگوييد) شعر( سخن -15

  ) 52شرفنامه، ص. ( از كهن پيشگان پيروي مكنيد-16

  ). 11 و 10اقبالنامه، ص. (ضاي زمان، يك ضرورت است تغيير سبك شاعري به اقت-17

  ) 53شرفنامه، ص(، )52، ص5شرفنامه، بيت( در شاعري، سبكي تازه و نو در پيش گيريد -18

خسرو و . (گويي كنيد و شعر تازه را از دستبرد دزدان نگاه داريد  در سرودن شعر تازه-19

  ) 30شيرين، ص

  ) 51شرفنامه، ص. (ند و كژ و دروغ را استقبال نكند بر شاعر است كه پسنديده گويي ك-20

  ) 30خسرو و شيرين، ص. ( در سرودن شعر از پرگويي بپرهيزيد-21

  ) 30خسرو و شيرين، ص. ( شعر سروده شده را ويرايش كنيد-22

  ) 47الاسرار، ص مخزن. (گيري نكنيد ديگر شاعران خرده) شعر( از سخن -23
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  ) 31خسرو و شيرين، ص. (كند رد است و زيان ميفكر و خ  شاعر شعر فروش بي-24

  ) 133اقبالنامه، ص. (مبنديد) گذشتگان( سخنان ارزشمند خود را بر ديگران -25

  ) 53شرفنامه، ص. ( در طلب مشتري براي گوهر سخن خود، گرد جهان نگرديد-26

  ) 53شرفنامه، ص. ( خريدار سخن خود را اگر شايسته است، رد مكنيد-27

  ) 40 -45الاسرار، ص مخزن. (منظوم بر سخن منثور برتري دارد سخن -28

مگر براي كسي كه به وزن و قافيه و نظم تهي از   سرودن شعر كار بسيار دشواري است،-29

  ) 18اقبالنامه، ص. (معني و مضمون قناعت كند

  ) 20اقبالنامه، ص. (دهد  رياضت كليد گنج سخن را در اختيار شاعر قرار مي-30

  ) 74شرفنامه، ص. (هاي ادبي باشد ر بايد آراسته به آرايه شع-31

  ) 295گنجينه، ص. (پذير نيست  شعر ترجمه-32

دهد و   شعر بايد متكي بر شرع باشد؛ چرا كه شرع، معاني بسيار در اختيار شاعر قرار مي-33

  ) 43الاسرار، ص مخزن. (شود باعث شهرت و اعتبار شاعر مي

. اندازد  بپرهيزيد؛ چرا كه اين كار آبروي شاعر را به مخاطره مي از مداحي و شعر فروشي-34

  )41الاسرار، ص مخزن(

خسرو و . (شود  از درج دروغ در شعر بپرهيزيد، زيرا اين كار باعث بي قدري سخن مي-35

  ) 31شيرين، ص

  )83پيكر، ص هفت. ( از سرقت مضامين شعري ديگر شاعران بپرهيزيد-36

  ) 47شرفنامه، ص. ( سخت تجربه كنيد شاعري را در مواقع-37

الاسرا،  مخزن. (شود والامي  شاعربايد ديرپسندباشد؛ چرا كه ديرپسندي باعث آفرينش سخن-38

  ) 44ص

  ) 44الاسرار، ص مخزن. ( شاعر بايد در شاعري در جانزند و راه تكامل در پيش گيرد-39

الاسرار،  مخزن. (خواهند، شعر نسرايدباشد و تا مصرانه از او ن  شاعر بايد مناعت طبع داشته-40

  ) 39شرفرنامه، ص). (43، ص 7 و 6ابيات 

شرفنامه، . (باشد و پسنديده نيست مي» خوي بد« هجويه سرايي حق شاعر است، اگرچه -41

  )41شرفنامه، ص(، )40ص
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شايسته باعث شهرت  ضروري است؛ چرا كه حامي  براي شاعر،حامي شايسته و شعرشناس-42

  ،الاسرارمخزن( ،)14خسروو شيرين،ص(،)287و29اقبالنامه،صص.(شود مي اش هشاعروسرود

  ) 37     ص

  ) 39شرفنامه، ص. ( شاعري آنگاه سودمند است كه باعث شهرت شاعر شود-43

ليلي و مجنون،  . (ناپذير و با سابقه است  آزار و اذيت شاعر از جانب حسود امري اجتناب-44

  ) 44ص

پيكر،  هفت) (445خسرووشيرين، ص. (وجوددارد» اين هماني«رابطه  بين شاعر و شعرش، -45

  ). 36ص

  

  

  : نوشت پي
ايد كه كندن دنداني برايم  فرزدق گفته است من نزد تميم اشعرم؛ با اين همه گاه چنين پيش مي«.1

  )297ص: 1355نقاب،  دروغ شعر بي كوب، شعربي زرين(» .آسانتر است از گفتن يك بيت

   بود  بس  سخن تهيش از كه نظم             بود  كس آن  بر   آسان خن گفتننس.           2

  كسي كاو جواهر بر آرد ز سنگ
  

  چنگبهبه دشواري آرد سخن را به  

  )18اقبالنامه ص          (            

   كردم  جانفشان   تو    بر  وانگهي            كردم  جان    به    گيريش  چاشني .           3

  )33پيكر، ص هفت        (            

  مگو چون جان عزيز از بهر آن است         است جانداروي جان و  است  جان سخن.        4

 فروشند كه جاني را به ناني مي    راي وهوشمند بين كه چون بينتتو مردم
  

  )31خسرو و شيرين، ص(            

  . منظور محمدنظامي است. 5

    بر   آن   فرش   ازل  بافته         آنچه شده  باز  بدل  بافته      عمر.                     6

  )66الاسرار، ص مخزن(            

   جانور از سحر حلال من است         است من  خيال  شكل نظامي كه.                 7

  )45،ص   الاسرار مخزن(            

   رسيد  به چراغم روغن مغزم         رسيد  دماغم به  دل چون سخن.                  8
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 گوش درين حلقه زبان ساختم

 چرب زبان گشتم از آن فربهي 
  

 هاتف جان ساختم جان هدف  

 طبع زشادي پر و از غم تهي
  

  )49ص الاسرار مخزن(            

  چوهاتف روي در خلوت كشيدم         شنيدم  چون  هاتف نصحيتهاي                   

  )31،ص يرينخسرو و ش      (          

: به.  نيز نك-41الاسرار ص  مخزن-133 و ص12 و ص11 اقبالنامه ص-54 و ص51شرفنامه ص . 9

  .79 و ص30 مثنوي مولوي ص– 287 و ص209ديوان خاقاني ص 

   ام درون پرور خويش را خوانده        ام  رانده  سخن در آن دايره كاين.                10

 كندكه اين نامه را نغز و نامي 

 نشاط اندر آرد به خوانندگان
  

 گرامي كنش را گرامي كند  

 مفرح رساند به دانندگان
  

  )57، ص شرفنامه(            

   تو بر من افكند نور كه نيروي         دور  از ديده خردم ذره  آن  من.                11

     آمدم كليد را    ما    در گنج          پديد آمدم چون  تو   نيروي  به                    

  )6، ص اقبالنامه     (            

   كهن  درج دگر ره كنم تازه          سخن بساط   اول بردم  سر  به.                 12

   راه  بنماي   نيز  قدم  آخر به         دستگاه  داديم   سخن   اول  به                     

  )6 ص اقبالنامه                                                      (                               

  بسم االله الرحمن   الرحيم         هست كليد در گنج حكيم.                     13 

  )2، ص الاسرار مخزن(            

  . جالب است كه نظامي به فكر غني كردن زبان نيز هست. 14

   رنگ  هفت  حلهّ بافتم همي          ديرتنگ  درين  شب هكل از  من.                15

 مسيحا صفت زين خم لاجورد
  

 گه ازرق برآوردم و گاه زرد  
  

  )13اقبالنامه، ص(            

   مست  شير ويآه  بسي گرفته         دست  به  دولت شه كمنديزمن ا.              16

 درافگنده طرحي به درياي ژرف
  

  به طرح اندرون ماهيان شگرف  

  )15، ص اقبالنامه(            

   عرش خروسي سپيد است در زير         فرش  سبز  بالاي اين شنيدم كه.              17

    بال   بكوبند     ديگر   خروسان          طبل خود را دوال زند چو او بر                  
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 همانا كه آن مرغ عرشي منم
  

 كه هر بامدادي نوايي زنم  
  

  )29، ص اقبالنامه(            

» سحر سحر«، »دو سه حرف صبحگاهي«و » نزلهاي صبح«ها، شعر خود را  و در جاي جاي منظومه. 18

  . ناميده است... و 

  شنامي عظيم استد» مگو بسيار«         تو را بسيار گفتن گر سليم است.               19

  )31 ص خسرو و شيرين(            

   است خريدار من آن بهتر از          بنه و بار من آن شد از  كم  گر.                 20

  )36، ص الاسرار مخزن  (            

    ريختم هيكلي از قالب نو          برانگيختم   »تازه    اي  شعبده«.                   22

   نغمه سرا بلبلم  را  تو باغ        »نوگلم «   اين سراينده    كه من                       

  )35الاسرار، ص مخزن(            

   بيش از ما كس نداد» نوبري«         پيش از ما  رفت كه ها   نمط زان.                23

 كن زرنج خويش مرنج» كان نو«
  

 بازكن بر جهانيان درگنج  
  

  )20، ص رپيك هفت(            

   پوش  در »تازه دستبافي « را سخن          نوش  چشمه از  آر  بر »نو بهاري«.            24

  )30،ص و شيرين خسرو(            

 با تخت و با تاج» عروسي بكربين«
  

 سروبن بسته در توحيد و معراج  
  

  )449خسرو و شيرين، ص        (            

    بس است از قياس» رويي تازه«همين          پيكرشناس   پيش  مرا »عروس«.             25

   )11اقبالنامه، ص     (              

  شكيب مرا صابري باد و شه را          »بكر شوهر فريب « اين به ترتيب                   

  )18،ص اقبالنامه     (            

   طرازي  را »تازه عروس«ين ا          تازي   و    پارسي     زيور  در.                 26

  )25ليلي و مجنون، ص(            

        سفتم  را   سفته   نيم   گوهر          گفتم  بد    گفته   نيم  او     از  آنچ.             27

 و آنچه ديدم كه راست بود و درست
  

  ماندمش هم بران قرار نخست  

  )16پيكر، ص هفت(            

     واگفتن  نيست گفته  من شرط            سفتن  گهر   شيوه    ر د گرچه.              28
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31 

� 

 استگنجخانه يكيره بهچونليك

 چون نباشد زباز گفت گزير
  

 تيرهاگردوشد، نشانه يكي است  

 دانم انگيخت از پلاس حرير
  

  )83پيكر، ص هفت(            

    خلاصد نقره را به زروين كن          خاص  نقره  نقره،  كرد  زمس آن.              29

 مس چو ديدي كه نقره شد به عيار
  

 نقره گرزر شود شگفت مدار  
  

  )84 و 83پيكر،ص هفت           (          

           سوراخ سفت كه در در نشايد دو         پيشينه گفت مگوي آنچه داناي.               30

 مگر در گذرهاي انديشه گير
  

 زيركه از باز گفتن بود ناگ  
  

  )51شرفنامه، ص      (            

   درستي سخن غلط رانده بود از          پيركهن   پيراي     پيش     كجا.              31

  )524 و 523شرفنامه، ص       (           

   پيروي    مكن   را       پيشگان     كهن         نوي  پيشواي  چون   پيشه  درين.        32

  هاي تازه كهن است و باستاني همه رسم          نوآمد قياس شيوه من كه نتيجه به.        33

  گذشت   نبايد    عراقت  زخاك          تشت خم نقره خواهي و زرينه.               34

  )53 و 52شرفنامه، ص(            

  انينخورد قفاي ناكس زقضيب خيزر        خواري خودخورم من زحلال لگدي كه مي.      35

  )293گنجينه، ص(              

   نوح   اصحاب   چو منكرديرينه          روح  باغ  از تر   تازه   سخن بر.              36

  )293گنجينه، ص        (            

  . به بعد446 به بعد و خسرو و شيرين ص 40و نيز رجوع شود به ليلي و مجنون ص

   باشي  دور  تعرض كز  زي  چنان         ي باش  مخمور  اگر  هشيار  اگر.            37

      به صد افغان كشيده سوي تو دست        جامگي هست هزارت مشرف بي                 

 به غفلت بر مياور يك نفس را
  

 مدان غافل زكار خويش كس را  
  

  )31خسرو و شيرين،ص(            

  41 -44رجوع شود به ليلي و مجنون صفحات . 38

     نهاني غلوطه  به  را  هزار جان بخرم         ببرم هزار دل را به بديهه و معما    .        39
  )289گنجينه، ص(                     

   قدش  دراز خود  نظم   از كردم        جسدش  شد  جامه  كوتاه آنچه.               40
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32 
� 

 كوتهي دادمش به صنعت خويش    وآنچه بودش درازي از حد بيش
  

  )364 و 363پيكر، ص هفت                  (          

     ناگزير   بود      ره    كردن  غلط          راهگير  بود   گزارش  نظم  چو.             41

 مرا كار با نغز گفتاري است

  گزارش چنان كردمش در ضمير

 همه كار من خود غلطكاري است  

 كه خوانندگان را بود دلپذير
  

  )74شرفنامه، ص         (            

  ايم زنده   بدو  و    اوييم    مرده         ايم افكنده  سخن   بر  نظر ما كه.               42

  )39الاسرار، ص مخزن              (          

  كارفرماي را   صيقلي   آنگه پس         بنماي  تيغ  با  آهنگري نخست.               43

  )30ن،صخسرو و شيري         (          

   كن  انديشه  به   انديشه    كني گر          كن پيشه   آهستگيي   رو پيش.             44

 هر سخني كزادبش دوري است

 آنچه نه از علم بر آرد علم 
  

 دست بر او مال كه دستوري است  

  گرمگر منم آن حرف دروكش رقم

  )179الاسرار، ص مخزن(            

           سيه ترز سوداي آن شب به رنگ          سوادي به چنگ شستهمن آن شب ن.            45

 به غواصي بحر در ساختن
  

 گه اندوختن، گاهي انداختن  
  

  )13اقبالنامه، ص                                                                           (

همواره در هنر بايد كمال را جست، زيرا « : گويد ن ميشاعر غزلسراي لاتي) Horas(هراس . 46

  و لابروير) 69ص: 1355ها،  ها و انديشه كوب، يادداشت زرين(» .متوسط بودن بر شاعر ممنوع است

) Labruyere (ناپذير است چيزهايي هست كه متوسط بودن آنها تحمل«: گويد نويسنده فرانسوي مي .

اي بالاتر از اين كه در برابر انسان، خطابه  ار است؛ چه شكنجهشعر و موسيقي و سخنراني در اين شم

هنرش  سرد و بيروحي را با جلال و جبروت ايراد كنند و يا شعر متوسطي را با همه ادعاي شاعر بي

  )140ص: 1381هاي ادبي،  سيد حسيني، مكتب(« .بخوانند

   هنوز      شمالم     باد      منتظر        هنوز  مثالم   غنچه  گلي   سرخ .              47

  )45الاسرار، ص مخزن(            

48  .  

   پايندگان    درگه  بدين  گرچه 

 حساب ايستند  به   نظامي، پيش
  

  ستايندگان       نهادند     روي  

   كيستند  دگران  اين اودگر است
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33 

� 

 ام من كه درين منزلشان مانده
  

 ام اي پيش ترك رانده مرحله    
  

  )37الاسرار، ص مخزن (                           

    است  سربالاتري  هم  مرا  پاي         است همسري  بي  پايه  اين گرچه خود.          49

 اوج بلند است درو مي پرم
  

 باشد كز همت خود بر خورم  
  ج

  )148الاسرار، ص مخزن(            

     بخيل ممسك و قدرت نيست قضا           جبرييل  دم   به    دل   رسدت   گر.         50

 زان بنه چندان كه بري ديگر است
  

  تر است دخل وي از خرج تو افزون  

  )148الاسرار، ص مخزن(            

           بلند  نخل  چو رسيده  باشد  كه         پرند گشايم  آنگه  پيكر  اين  از.              51

 نارسيده رسي  چو در ميوه
  

 سيده كسيبجنبانيش، نار  
  

  )48شرفنامه، ص(            

   مرد   ز  نايد  كار رونقي  بي  به         كاركرد  اين  توانم من رونق  به .              52

  )49شرفنامه، ص(            

   پنجي  ده  نه  دهم  زر دهي ده           سنجي  شد كه در سخن بر من آن.             53

 نخرد گر كسي عبير مرا
  

 ن بس بود حرير مرامشك م  
  

  )20پيكر، ص هفت(            

   نظامي  بر  است  شده ختم كان         نامي    بلند   مطلب     فن  زين.              54

  )46ليلي و مجنون، ص(          

    زده مهر جاوداني »كرم الكتاب ختمه«          غيبي آمد به در ضمير من بر، كه حريم.       55

  )290ينه،صگنج(              

   كه گرد جهان بر، نگردي چو باد         تو نيز آن به اي پيك علوي نژاد.               56

  كن شكر ريز   سخن را  عروس         تيز كن  را   تيشه گوهر كني به                    

 تو گوهر كن ازكان اسكندري

 جهانداري آيد خريدار تو
  

 سكندر خود آيد به گوهر خري  

 به زودي شود بر فلك كار تو
  

  )53شرفنامه، ص      (            

  دهد    معاني    ملك    مملكت          دهد  نشاني  سدره  را  تو شعر.               57

  )43الاسرار، ص مخزن(            

  رسد  جوزا   به  سايه كز كمرت         رسد بدانجا   شرع    از  تو شعر.              58
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34 
� 

 شعر برآرد به اميريت نام
  

 كالشعراء امراء الكلام  
  

  )43الاسرار، ص مخزن(            

    شد   آزاد   مصطبه   از  شاعري         شد  بنياد صومعه  من   به  شعر.              59

 زاهد و راهب سوي من تاختند
  

 خرقه و زنار در انداختند  
  

  )45 و 44الاسرار، صص مخزن (             

  شد    هاروت   نسخه  كن  نسخ         شد  قوت  سحري سحر حلالم.               60

  )45الاسرار، ص مخزن(            

     آب شده زين دو سه يك ناني است           چشمه حكمت كه سخنداني است.          61

  )41الاسرار، ص مخزن     (            

   اند  برده   زر  به   سيم  اين سكه         اند مرده  زر    به كه  كشاني سيم   .           62

  شب افروز دادسنگ ستد در     چون روز داد هر كه به زر سكه
  

  )43الاسرار، ص مخزن               (          

    بالاترند   كه     ارچه    زيرترند         داناترند   كه   قوم   اين لاجرم.               63

  )43الاسرار، مخزن    (                    

   اين لعل سفتند  بازوي ملوك به           زمن فربه تران كاين جنس گفتند.             64

 به دولت داشتند انديشه را پاس
  

 نشايد لعل سفتن جز به الماس  
  

  )14خسرو و شيرين، ص (                       

    نرفت   ماست  ميان   در  راستي           رشته گرچه راست نرفتكس بر اين.          65

  )18پيكر، ص هفت     (            

     پايم    نگذرد      رشته     سر    از        پيمايم  رشته     رسام     چو    من.          66

  گهرش   ام  ده بر    اندوه  ز خاصه         خطرش از  ترسم   يكتاست   رشته              

 چو بتوان راستي را درج كردن
  

 زكژ گويي سخن را قدر كم گشت
  

 دروغي را چه بايد خرج كردن؟  
  

 كسي كو راستگو شد محتشم گشت
  

  )31خسرو و شيرين، ص(            

   درست  باشد ديوار آن خانه كه          نخست   نهادم   اساسي  بر   بنا.              67

 ستي يافتمدر آن پرده كز را
  

 سخن را سر زلف برتافتم  
  

  )69 و 68شرفنامه، ص              (          

   قياس  در باور توان كردنش كه          دار پاس اي  اندازه به  را  سخن .              68
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35 

� 

  دروغ    نمايد   افتد  ناباور  چو           فروغ سخن گر چو گوهر برآرد                  

  )75شرفنامه، ص                  (            

       جداست  درستي  به ازراستي كز          دروغي كه ماننده باشد به راست.              69

  )75شرفنامه، ص      (            

    بينم     سخنوريت      آيين   و           بينم     سروريت    سر  گرچه.               70

  اودر شعر مپيچ و در فن
  

 چون اكذب اوست احسن او  
  

  )46ليلي و مجنون، ص           (          

                            بود   باشي  دور  بي  كه كمندي             بود جان خراشي بي دلي كو كه               .71

 كه تا رايگان مهره نايد به دست    مگر مار بر گنج از آن رو نشست
  

  )40شرفنامه، ص (                     

  كمان   ندارم   بر  و  دارم  كمان         چو برجيس در جنگ هر بدگمان.              72

  )41شرفنامه، ص         (            

       من است رخنه در كار و كشت بسي          است  من  سرشت كو  خوي  اين از .        73

 اند دگر رهروان كاين كمر بسته

 كش واهم شدن رختبه راهي كه خ
  

 اند ببه خوي بد از رهزنان رسته  

 رهاورد بس بود خوي خوش
  

  )41 و 40شرفنامه، ص   (            

  

  منابع

  1375، چاپ دوم، تهران، انتشارات سخن، فرهنگ كناياتثروت، منصور، . 1

 تولد حكيم  المللي بزرگداشت نهمين سده مجموعه مقالات كنگره ي بين، ________. 2

  .1372، تبريز، انتشارات دانشگاه تبريز، نجوينظامي گ

، به كوشش دكتر ضياءالدين ديوان اشعارعلي،  الدين ابراهيم بن خاقاني شرواني، افضل. 3

  .1374سجادي، چاپ پنجم، تهران، انتشارات، زوار، 

  .1373، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ) جلدي14(، چاپ جديدنامه  لغتاكبر، دهخدا، علي. 4

   1355، چاپ دوم، تهران، مؤسسه انتشارات جاويدان،1، جنقد ادبيكوب، عبدالحسين،  زرين. 5

   .1355، چاپ دوم، تهران، انتشارات جاويدان علمي،ها ها و انديشه يادداشت ،________. 6

  .1355، چاپ دوم، تهران، سازمان انتشارات جاويدان، نقاب دروغ،شعربي شعربي،_______. 7
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36 
� 

چهارم، تهران،   ، چاپگنجوي الاسرارنظامي احوال و آثار و شرح مخزن برات، زنجاني،. 8

  .1374 انتشارات و چاپ دانشگاه تهران،  مؤسسه

  .1381انتشارات نگاه، دوازدهم،تهران، مؤسسه،چاپ)1( ادبي جهاي مكتبسيد حسيني،رضا، . 9

  .1382ردوس، ، چاپ نهم، تهران، انتشارات فشناسي شعر سبكشميسا، سيروس، . 10

، به كوشش سعيد نفيسي، تهران، كتابفروشي  قابوسنامهاسكندر، عنصرالمعالي،كيكاووس بن. 11

  .1342فروغي، 

 رينولد نيكلسون، چاپ  ، براساس نسخه تصحيح شدهمثنويالدين محمد بلخي،  مولاناجلال. 12

  .1377دوم، تهران، انتشارات ققنوس، 

  .1965، تهران، انتشارات كتابفروشي اسدي،هفت آسمان كرهتذاحمد،  مولوي آغا،احمد علي. 13

 تصحيح اقبالنامهالدين ابومحمد الياس بن يوسف بن زكي بن مؤيد،  نظامي گنجوي، جمال. 14

و حواشي حسن وحيدي دستگردي، به كوشش سعيد حميديان، چاپ پنجم، تهران، نشر 

  .1383قطره، 

اشي حسن وحيد دستگردي، به كوشش ، با تصحيح و حوخسرو و شيرين، _______. 15

  .1380سعيد حميديان، چاپ چهارم، تهران، نشر قطره، 

، با تصحيح و حواشي حسن وحيد دستگردي، به كوشش سعيد شرفنامه، _______. 16

  .1381حميديان، چاپ چهارم، تهران، نشر قطره، 

يد ، با تصحيح و حواشي حسن وحيد دستگردي، به كوشش سعگنجينه، ______. 17

  .1383حميديان، چاپ پنجم، تهران، نشر قطره، 
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